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نمایشی کمدی
از آیرا لوین

شــرق: آیــرا لویــن، نمایش نامه نویس، 
رمان نویــس و فیلم نامه نویس مشــهور 
آمریکایــی اســت کــه در ایــران هــم 
شناخته شده اســت. «بچه رزمری» یکی 
از معروف ترین رمان های او اســت که با 
ترجمه محمد قائد به فارسی منتشر شده 
اســت. «بچه رزمری» رمانی اســت که 
رومن پولانسکی آن را دستمایه اقتباسی 
ســینمایی قرار داد. این رمان اولین  بار در 
سال ۱۹۶۷ منتشــر و با استقبالی عجیب 
روبــه رو شــد؛ بیــش از چهــار میلیون 
نســخه در آمریکا فروش کرد و ســرآمد 

داستان های ترسناک آن دهه شد.
آیــرا لویــن از نویســندگان معاصــر 
آمریکایی اســت کــه در ســال ۱۹۲۹ در 
نیویورک به دنیا آمد و در مدرسه هوراس 
مــان تحصیل کــرد. او از ســال ۱۹۴۶ تا 
۱۹۴۸ به دانشــگاه دریک رفت. ســپس 
برای تحصیل فلســفه و زبان انگلیســی 
وارد دانشــگاه نیویورک شــد و در ۱۹۵۰ 
فارغ التحصیل شــد. از ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۵ به 
خدمت ارتش آمریکا درآمد. لوین ساختن 
فیلم های آموزشــی و نوشتن فیلم نامه و 
نمایش نامه برای رادیو و تلویزیون را پس 
از اتمام دانشــگاه آغاز کرد. از آن پس به 
نوشــتن رمان و فیلم نامه و نمایش نامه 
پرداخــت. تعــدادی از آثار لویــن برنده 
جوایزی مهم شدند؛ از جمله جایزه ادگار 
آلن پو برای نمایش نامه «شــکار مرگ». 
«شــکار مرگ»، «باغ دکتر کوک» و «اتاق 
ورونیکا» سه متن نمایشی لوین هستند که 
پیش از این با ترجمه شهرام زرپر در نشر 

بیدگل به چاپ رسیده اند.
اخیرا نیز یکی دیگر از نمایش نامه های 
این نویسنده آمریکایی با عنوان «دردسری 
به نام یوهان شــیمل» با ترجمه شــهرام 
زرگر توسط نشر بیدگل منتشر شده است. 
ایــن نمایش نامــه یکی از آثــار کمدی و 
موزیــکال آیــرا لوین اســت. لوین اگرچه 
بیشــتر با آثــار معمایی و دلهــره آورش 
شــناخته می شود، اما «دردســری به نام 
یوهان شــیمل» هــم یکی از آثــار قابل 
توجه او اســت. در توضیحات خود کتاب 
به این اشــاره شــده که یوهان شــیمل، 
منتقــد ســخت گیر و عبــوس تئاتــر که 
با نوشــتن نقدهــای تندوتیــزش دمار از 
تئاتــر درمی آورد،  روزگار کارگردان  هــای 
می توانست با نقد مثبت  ضامن موفقیت 
بی چون وچــرای یک نمایش باشــد و به 
همان نســبت، نقد منفی اش بر نمایشی 
دیگر حتمــا دکان آن را تخته می کرد. اما 
این بار کارگردان یکی از نمایش  هایی که با 
نقد مخالف شیمل از صحنه پایین کشیده 
شــده، تصمیم می گیرد انتقام سختی از 
او بگیــرد! نمایش نامــه لویــن در روزگار 
خود هجویه  ای بود بر فضای نقدنویسی 
و منتقدین آن زمان، اما حالا، با گذشــت 
بیش از نیم قرن از انتشار آن، دردسری به 
نام یوهان شیمل اثری سرشار از شیطنت، 
سرزندگی و اشــاره  هایی آشنا برای اهالی 

حرفه تئاتر است.
در یکی از دیالوگ های «دردســری به 

نام یوهان شیمل» می خوانیم:
«... ولش کن ایمــره. نباید بذاری این 
بلا رو سرت بیاره. اون مزخرفات درباره به 
اوج رسوندن دیالوگ با کلمات بی سروته؛ 
تو که می دونی این حقیقت نداره؛ تو یکی 
از بهترین نمایش نامه   نویس های اروپایی! 
اون یــه آدم پســت نفرت انگیزه که غرق 
قدرتش شــده. یادته اون روز چی گفتی؟ 
قــدرت آدم رو فاســد می کنــه و قدرت 
مطلق از همه چیز بیشتر فساد به همراه 
داره. ایمره، من می خوام دخلش رو بیارم، 
تو هم قراره تــوی این کار کمکم کنی. تو 
میری پشــت میزت - همون که پشــتش 
انتقام عشق و نفرین خانواده فالکنهایم و 
پیروزی لحظه آخر دختر خوب رو نوشتی- 
می ری پشت میز، میشینی روی صندلی و 
- نه ایمره، به ســردبیر نامه نمی نویسی. 

من یه داستان ازت می خوام...».

انقلاب فرانسه و فلسفه آلمانی
خاستگاه اندیشه سیاسی مدرن آلمانی

شرق: انقلاب فرانسه در طول دهه ۱۷۹۰ تأثیری شگرف بر فلسفه آلمانی 
به جا گذاشــت و اندیســه آلمانی را سیاســی کــرد. در پی ایــن رخداد، 
فیلسوفانی که پیش تر چندان به سیاست توجهی نداشتند، به سراغ پرسش هایی 
رفتند که با انقلاب طرح شــده بود. تقریبا تمام نوشــته های کسانی چون کانت، 
فیشته، شیلر، هومبولت، فورستر، یاکوبی، هردر، شلگل، نووالیس و ویلند در اوایل 
دهه ۱۷۹۰ مســتقیم یا غیرمستقیم ملهم از انقلاب بودند. فردریک سی. بیزر در 
کتاب «روشــنگری، انقلاب و رمانتیســم» می گوید اگر بخواهیم خاســتگاه های 
اندیشــه سیاســی مدرن آلمان را مطالعه کنیم باید به ســراغ همین دهه ۱۷۹۰ 
برویــم. به اعتقــاد او واکنش به انقلاب فرانســه، که در این دهــه روی داد، به 
شــکل گیری سه ســنت سیاســی ضدونقیض در آلمان منجر شــد: لیبرالیسم، 
محافظه کاری و رمانتیسم و هریک از این سنت ها نقشی اساسی در تحول اندیشه 

سیاسی آلمان مدرن در قرون نوزدهم و بیستم داشته اند.
فردریک بیزر هدف کتاب «روشنگری، انقلاب و رمانتیسم» را تعیین خاستگاه 
پیدایش و زمینه این ســنت ها و ارائه تحلیلی از ایدئال های سیاسی بنیادین آنها 
دانسته است. بر این اساس این اثر اندیشمندان و جنبش های سیاسی عمده دهه 
۱۷۹۰ را بررسی می کند. هر فصل به یک یا چند نفر از چهره های کانونی این دهه، 
پیدایش نظریه سیاسی آنها، واکنششان به انقلاب فرانسه، و اهمیت سیاسی برای 

اندیشه آنها به طور کلی می پردازد.
به این ترتیب، کتاب «روشنگری، انقلاب و رمانتیسم» در سه فصل نوشته شده 
و هر فصل نیز دارای چند بخش اســت. فصل اول کتاب با عنوان «لیبرالیســم» 
هفت بخــش دارد که به ترتیب عبارتند از: «لیبرالیســم آلمانی در دهه ۱۷۹۰»، 
«سیاست فلســفه نقادی کانت»، «فلسفه و سیاســت در آموزه دانش (۱۷۹۴) 
یوهان گوتلیب فیشته»، «اندیشه سیاسی فریدریش شیلر»، «نظریه سیاسی اولیه 
ویلهلم فون هومبولت»، «اندیشه سیاسی فریدریش هاینریش یاکوبی» و «گئورگ 

فورتسر، ژاکوبن آلمانی».
فصــل دوم کتاب «هردر و رمانتیســم اولیــه آلمانی» نام دارد و شــامل این 
بخش ها اســت: «نظریه سیاسی یوهان گرتفرید هردر»، «نظریه سیاسی رمانتیک 
اولیه»، «سیاســت و زیبایی شناســی اولیه فریدریش شــلگل» و «نظریه سیاسی 

نووالیس».
ســومین فصل کتاب با عنــوان «محافظه کاری» به وجه دیگری از اندیشــه 
سیاسی آلمانی پرداخته و این بخش ها را دربر گرفته است: «ظهور محافظه کاری 
آلمانی» و «فلسفه سیاسی کریستوف مارتین ویلند». در پایان کتاب نیز نتیجه گیری 
مباحث اثر آمده اســت. نویسنده در پیشــگفتار اثر ابراز امیدواری کرده که بتواند 
با تمرکز بر یک دهه سرنوشت ســاز، شــرحی از این سنت های سیاسی در اختیار 
قرار دهد؛ شــرحی که بتواند کامل تر از شروحی باشد که با بررسی های گسترده تر 
امکان پذیر شده اند. او می گوید مطالعه هر دوره تاریخی مستلزم «شجاعت برای 
جزئیات» است و تنها با تمرکز عمیق بر تک تک اندیشمندان می توان از تعمیم ها 

و کلیشه های سطحی اجتناب کرد.
نویسنده در بخشــی از پیشــگفتارش درباره وجوه تفاوت این اثر با آثار دیگر 
نوشــته: «کتــاب حاضر با دو نظر رایــج مقابله می کند. نظر نخســت دیدگاهی 
همچنان رایج اســت. مبنی بر اینکه اندیشــه آلمانی در قرن هجدهم و حتی در 
طول انقلاب فرانســه غیرسیاسی بود. این دیدگاه، که نخستین بار مادام دو استال 
در کتاب در باب آلمان تشــریحش کرد، پس از انتشــارش توسط هاینه، مارکس 
و انگلس مورد استقبال گســترده ای قرار گرفت. در مقابل این دیدگاه کوشیده ام 
هدف سیاسی بخش اعظم فلســفه آلمانی در دهه ۱۷۹۰ را نشان دهم. اگرچه 
بر دهه ۱۷۹۰ تمرکز کرده ام، دهه ای که در آن تأثیر سیاســت بسیار آشکار است، 
امــا خودم را به آن دوره محدود نکرده ام. بلکــه در صورت امکان تحول فکری 
یک فیلسوف در دهه های قبل را نیز بررسی کرده ام. در این صورت، حتی متوجه 
خواهیم شــد که فلسفه آلمانی انگیزه های سیاســی داشته است. از این رو بُعد 
سیاسی این فلسفه را نمی توان تنها به این دهه انقلابی محدود کرد». دومین نظر 
رایج در این زمینه، به فیلسوفان تحلیلی مربوط است. این باور در میان آنها رایج 
است که جذبه و ارزش اساسی سنت فلسفی آلمان در استدلال های آنها نهفته 
است، زنجیره های اســتدلالی ای که می توان با خوانش دقیق چند متن منتخب 
بازسازی شــان کرد. نویســنده کتاب می گوید اگر این رویکــرد تحلیلی مضیق به 
تاریخ فلسفه به افراط کشیده شود و یگانه رویکرد شایسته تلقی شود، درنهایت 
موضوع خود را از بین می برد. تاریخ فلســفه صرفا مجموعه ای از اســتدلال ها 
نیست، بلکه شامل ارزش ها، اهداف و ایدئال های اخلاقی، سیاسی و مذهبی نیز 
می شــود. تنها در صورتی می توانیم تاریخ فلسفه را بفهمیم که هدف استدلال، 
یعنــی ارز ش ها، اهداف و ایدئال هایی را در نظر بگیریم که فیلســوف را در وهله 

نخست به برساختن استدلال سوق می دهند.
بــا فاصله گرفتن از این دو باور رایج، فردریک بیزر نوشــته اســت: «هر دو این 
نظرات دیــدگان ما را به روی ارزش های زیربنایی اندیشــه آلمانی در اواخر قرن 
هجدهم بســته اند. برنهاد اصلی اثر حاضر این اســت که فلسفه آلمانی در این 
دوره –معرفت شناسی، متافیزیک، اخلاق یا زیبایی شناسی- تحت سلطه و ملهم 
از اهداف سیاســی بود. در اینجا من واژه سیاســی را در معنای عادی آن به کار 
بردم، هــر چیزی که به حکمرانی انســان ها مربوط می شــود. بنابراین موضوع 
کتاب حاضر اندیشه سیاســی آلمان در معنایی مضیق نیست. موضوع مقتضی 
من فلســفه آلمانی بــه طور کلی در دهه ۱۷۹۰ اســت. اما از آنجا که فلســفه 
آلمانی در دهه ۱۷۹۰ عمیقا سیاســی شده اســت، هرگونه مطالعه در مورد آن 
ناگزیر به مطالعه اندیشه سیاسی آلمانی بدل می شود». بیزر البته تأکید دارد که 
سیاسی شــدن اندیشه آلمانی در دهه ۱۷۹۰ بدین معنا نبود که فیلسوفان قلمرو 
نظریه انتزاعی را ترک گفتند تا درباره مســائل این جهانی ترِ روزمره بحث کنند. در 
طول این دهه فیلسوفان همچنان به مسائل کلاسیک معرفت شناسی، اخلاق و 
زیبایی شناســی می پرداختند و با قدرتی تجدیدشده نیز چنین می کردند. با وجود 
این، حتی این حوزه های ظاهرا بعید و انتزاعی نیز در دهه ۱۷۹۰ سیاســی شدند. 
نظریه معرفت شناسی، اخلاقی یا زیبایی شناسی به سلاحی برای توجیه یا نیل به 
اهداف سیاســی بدل شــد. او همچنین می گوید که سیاسی شدن اندیشه آلمانی 
در دهه ۱۷۹۰ بدین معنا نبود که فیلســوفان با احزاب یا ایدئولوژ های سیاســی 
خاص ارتباط داشــتند یا خود را متعهد به آنها می دانســتند. در آلمان آن زمان 
خبری از چیزی شــبیه به احزاب و ایدئولوژی های سیاســی مدرن نبود. بی تردید 
آنها در فرایند شکل گیری قرار داشتند، اما توسعه یافته، بسامان یا خودآگاه نبودند. 
با وجود این، فیلسوفان آلمانی در دهه ۱۷۹۰ در معنایی سرراست سیاسی شدند: 
آنها دیدگاه های مشخصی درباره شکل مقتضی حکومت و سازماندهی جامعه 
داشــتند و نظریات معرفت شــناختی، اخلاقی و زیبایی شناختی شان در پرتو این 

دیدگاه ها شکل گرفته بود یا برای توجیه آنها استفاده می شد.
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در ســنت نوشتاری فارســی به ندرت می توان سرگذشت نامه  
یا ســفرنامه  ای درخشــان پیدا کرد و حتــی در دوران معاصر نیز 
اتوبیوگرافی و بیوگرافی رواج چندانی نداشــته اســت. نوشــتن 
یادداشت های روزانه نیز وضعیتی مشابه دارد و ازاین رو است که 
آگاهی ما از زندگی اغلب نویسندگان و روشنفکرانمان اندک است. 
این در حالی اســت که امروز به میانجی نامه ها و یادداشت های 
روزانــه به جا مانده از نویســندگان و متفکران غربی یــا اقبال به 
سرگذشت نامه نویسی تقریبا تمام جزئیات زندگی آنها بر ما روشن 

است.
این وضعیت با شــدت بیشــتری درمورد زنان ایرانی مصداق 
داشته است. به طور کلی پنهان کردن خود از دیگری نوعی ارزش 
یا شــاید ضرورت در جامعه ما به شــمار می رفته و این موضوع 
اگرچــه در دهه های اخیر رنگ باخته اما هنوز هم وجود دارد. در 
این میان زنان به دلایل مختلف همچنان امکان های کمتری برای 

بروز داشته اند.
می توان گفت نوشــتن زندگی نامه مســتلزم داشتن میزانی از 
شــجاعت اســت، چراکه با این کار خود را در معرض دید دیگری 
قرار می دهیم. در مواردی این کار می تواند به مثابه زیر پا گذاشتن 
مرزهــا و عبــور از محدوده هایی تلقی شــود که اساســا ممنوع 
بوده اند و طبیعی است که در جامعه ای چون ایران زنان با شرایط 
دشــوارتری از این حیــث مواجه بوده اند. بر این اســاس می توان 
پرسید که آیا در دوران معاصر نمی توان هیچ ردپایی از اتوبیوگرافی 
زنان در ایران یافت؟ کتابی که اخیرا با عنوان «اتوبیوگرافی زنان در 
ایران معاصر» منتشــر شده پاســخی به همین پرسش است. این 
کتاب شــامل چهار مقاله با این عناوین است: «صداهای مستور» 
از فرزانه میلانی، «صدایی متفاوت» از افسانه نجم آبادی، «صدای 
اتوبیوگرافیک» از مایکل کریگ هیلمن و «صداهای خفه» از ویلیام 

ل. هاناوی.
«اتوبیوگرافــی زنان در ایران معاصر» اخیرا با ترجمه ســمیه 
طباطبائی در نشــر بیدگل منتشر شده است. آن طورکه مترجم اثر 
نوشته، این چهار مقاله اولین بار در کنفرانسی ارائه شدند که مرکز 
مطالعات خاورمیانه دانشــگاه هاروارد در ششم مه ۱۹۸۸ برگزار 
کرد. این کنفرانس سومین دور از همایش هایی است که دپارتمان 
ایران شناســی این مرکز برگزار کرده و این عنوان را داشــته است: 
بیوگرافی و اتوبیوگرافی: پدیدارکردن خود در تاریخ سده نوزدهم 

و بیستم ایران.
هریــک از مقالات این کتاب که توســط افســانه نجم آبادی 

گردآوری شده اند، از منظری متفاوت به این سؤال توجه کرده اند 
کــه چرا جامعه ایران و به خصوص زنــان ایرانی امکان یا علاقه 
کمــی به گفتن و نوشــتن از خود داشــته اند. ایــن مقاله ها ژانر 
اتوبیوگرافی نویســی در ایــران را مورد توجه قــرار داده اند و به 
طــور خاص به جایگاه و نقش زنان ایرانــی در این عرصه توجه 
کرده انــد. عنــوان مقاله اول کتــاب یعنی «صداهای مســتور» 
نشان دهنده وضعیتی است که نویســندگان ایرانی با آن روبه رو 
بوده اند. نویســنده این مقاله در بخشــی از آن می گوید مسائلی 
چون خودسانســوری، محافظه کاری، تواضع و شرایط نامطلوب 
زندگی بر نویســندگان به طور عام اثر می گــذارد اما در حالی که 
از نویسندگان مرد تعداد انگشت شــماری بیوگرافی به جا مانده 
اســت، هیچ مؤلف زنی بیوگرافی منتشر نکرده است. او می گوید 
حتی اتوبیوگرافیک ترینِ این نویسندگان نیز از ارائه حتی ناچیزترین 
داده های شــخصی درباره خود طفــره رفته اند. در این بین اندک 
زنــان غیرادیبی کــه گزارش هایــی از زندگی خود ارائــه و ادعا 
می کنند آنچه نوشــته اند برآمده از وقایع تاریخ است نه داستان 
یا آفرینش های شــاعرانه، همگی پیش از آنکه به نوشتن دست 
بزنند اگر نگوییم بدنام، دست کم مشهور بوده اند. نویسنده جستار 
می گوید که زندگی این زنان به هر دلیلی پیش تر آشکار شده و در 
معرض دید عموم قرار داشته است. نخستین نمونه ها از پیدایش 
ایــن اتوبیوگرافی ها به میانه قرن بیســتم مربوط اســت، یعنی 
جایی که کســانی چون بانو مهوش و ملکه اعتضادی داســتان 
زندگی شــان را منتشر کردند. البته ناگفته نماند که در سال ۱۳۰۳ 
دختر ناصرالدین شاه، تاج الســلطنه، خاطراتش را نوشته بود اما 

این خاطرات دهه ها بعد منتشر شدند.
افسانه نجم آبادی در جســتارش به تاج السلطنه توجه کرده 
است. نجم آبادی به زمینه ای که او خاطراتش را در آن نوشته بود 

اشاره می کند و می گوید اگرچه از میانه قرن نوزدهم دگرگونی های 
عمیقــی در جامعــه ایران در حــال رخ دادن بود اما بیشــتر این 
تحولات در پیوند با زنان نه به دســت زنان که توسط مردان رقم 
خــورد. نجم آبادی البتــه به دام کلی گویــی نمی افتد و می گوید 
منظورم این نیســت که «زنان خاورمیانه صرفا ابژه تغییر بوده اند 
یا باید همچون قربانیان مدرنیســم در آن نگریست. زنان پیش از 
آغاز قرن بیســتم درباره انتظارات، امیدها و انگاره های خود برای 
تغییر می نوشتند. اما شکل گیری اولیه بسیاری از ایده های مربوط 
بــه تغییر مرهون مردان بود نه زنان؛ زیــرا این انگاره ها از رهگذر 
گونه های ادبی جدید مانند نمایش نامه، رمان و مقالات سیاســی 
شــکل می گرفت و بیان می شــد. آثاری از این دست آن زمان که 
صنعت چاپ به یــاری ادبیات خاورمیانه آمد، جایگاه قدرتمندی 
در شــکل دهی بــه افکار عمومی پیــدا کرد. این عرصــه نوزاده، 
برخلاف انواع ســنتی ادبیات شفاهی، طی چندین دهه منحصرا 
در اختیار مردان بــود». نجم آبادی همچنیــن می گوید که قصد 
نــدارد به مردان قدرت مطلق بدهد، چراکه مردان نیر در معرض 
تغییر و تحولاتــی بودند که مواجهه با مدرنیته بــه بار می آورد. 
او مروری بر نخستین نوشته سیاســی در ایران می کند که به طور 
مفصل درباره «مسئله زنان» صحبت کرده و منظور «صد خطابه» 
میرزاآقاخان کرمانی اســت که در قالب نامه ای نوشــته شده که 
شاهزاده ای خیالی نوشته است. اما برای یافتن صدای زنان باید به 
سال های پیش از مشروطه رفت. نجم آبادی نشان داده که برخی 
از اولین بازتاب های تصورات نوین زنان از خودشــان در نامه هایی 
بازتاب یافته که زنان برای مجلات می فرســتادند. مجلاتی که در 
دوره مشــروطه از سال های اولیه قرن بیستم تا دهه ۱۹۲۰ منتشر 
می شــدند. در این بین خاطرات تاج السلطنه نخستین اثر بلند در 
زمینه نوشــتار جدید زنان به شــمار می رود. این خاطرات حدود 
سال ۱۹۱۴ نوشته شد و این زمانی است که او نزدیک به سی سال 
داشــت. نجم آبادی می گوید ماهیت اتوبیوگرافیک این خاطرات 
منبع ارزشــمندی درباره چگونگی شکل گیری انگاره های یک زن، 
تفاوت این ایده ها با ایده های مردان هم عصرش و تنش های ذاتی 
شکستن مرزهای اجتماعی و اخلاقی به شمار می رود: «این اثر در 
نوع خود نادر اســت؛ زیرا به عنوان یک اتوبیوگرافی عرضه شده، 
نه به عنوان تاریخ اجتماعی یا تحلیــل اجتماعی و ارزش آن نیز 
در همین نکته نهفته است. به عبارت دیگر، از معدود نوشته های 
فارسی است که نویسنده، زن یا مرد، برای بحث درباره زندگی خود 

چنین ارزشی قائل است».

شــرق: اگر تاریخ به معنای امری قطعی تلقی شــود که در 
گذشــته رخ داده و به اتمام رســیده اســت، آن گاه تنها یک 
برداشت از آن ممکن خواهد بود این اما نگاهی تقلیل گرایانه 
اســت کــه نفــس چندمعنابــودن واژه تاریخ را زیر ســؤال 
می بــرد. از واقعه ای یکســان می توان روایت هــای متفاوت 
و حتی متضاد به دســت داد و چگونگــی فهم این روایت ها 
نیــز می توانند متفاوت باشــند. جرمی بلــک در کتابی که با 
عنوان «تاریخچه تاریخ» به فارســی منتشــر شده، با تکیه بر 
همیــن نکته، به ســراغ طیفی از نهادها و افــرادی رفته که 
گذشــته را روایت کرده اند. نویســنده در دیباچه اثر به احیای 
ناسیونالیسم در ســال های اخیر اشاره کرده و می گوید ظهور 
دوباره ناسیونالیسم از نظر ایدئولوژیکی تا حد زیادی ریشه در 
روایاتی دارد که برای تاریخمندکردن ملت ها تألیف شده اند. 
او می گویــد واکاوی ایــن وضعیت هم به گذشــته و هم به 
حال پرتوی می افشــاند و راهی بــرای بازبینی تاریخ و هویت 
مورخــان می گشــاید. «تاریخچه تاریخ» به عمــد برای «این 
روزگار پرشتاب، به اختصار نوشته شده است» اما کتابی است 
که نه فقط به امروز بلکه به برداشت هایی که به شکل دادن 

جهان این قرن کمک می کنند بسیار مربوط است.
نویســنده در پیشــگفتار کتاب به مســئله ای اشــاره کرده که 
همچنان پابرجاست: جنگ روســیه و اوکراین و روایتی که پوتین 
پیش تر از تاریخ دو کشور ارائه کرده بود. به باور نویسنده این روایت 
نمونه ای آزاردهنده از اســتفاده یا سوء اســتفاده از تاریخ است. او 
می گویــد درک کنونی مــا از تاریخ، یا چگونگــی تأثیر رخدادهای 
تاریخی بر اکنون، مضمونی اســت که به طــرز فزاینده ای هم بر 
تجربیــات ما از تاریخ اثر می گــذارد و هم بر بحث هایی که درباره 
تاریخ در جوامع انســانی به میان می آوریم. او به نمونه ای دیگر 
هم اشاره می کند و آن تحریف تاریخ توسط ترامپ است. در چنین 
بســتری جرمی بلک در کتابش تاریــخ را گفتمانی ممتد می داند 
و می گوید این اثر را مشــخصا در واکنش به چنان اندیشــه هایی 
نوشــته اســت. رویکرد به تاریخ از جنبه هــای عمومی، از جمله 
مثلا خوراک و پوشــاک گذشتگان، همیشــه مورد توجه و علاقه 
بوده و چنان گســترش یافته که ســایر شاخه های فعالیت بشری 
را نیز شــامل می شــده اســت. ازاین رو ما می توانیــم روش های 
بازنمــود رخدادهای گذشــته را چنــان بپرورانیم کــه در زندگی 
امروزمان ملموس به نظر بیایند. نویســنده توضیح داده که مثلا 
تلویزیــون در نمایش زندگی روزمره و کمابیش عادی و نه چندان 

پرشور گذشــتگان، نقش مهمی ایفا کرده است اما نگاه صنعت 
ســینما عموما متوجه جنبه های هیجان انگیزتر تاریخ و نقاط اوج 
روایت های غیرمعمــول، چه در حوزه رفتار فردی و چه در زمینه 
وضــع اجتماعی، بوده اســت. ژانرهای دیگر نیز همین مســیر را 
طی کرده اند. داســتان های کارآگاهی که عمدتا از سده نوزدهم با 
جنایات همان عصر آغاز شدند، دامنه شان گسترش یافته است و 

از روزگار باستان تا سا ل های اخیر را دربرمی گیرد.
نویسنده در ابتدای اثرش به «غربی سازی» اشاره کرده و درباره 
آن نوشته: «غربی سازی، از نظر اثرگذاری بر بحث تاریخ به طورکلی 
و به صورت خاص در کاربرد گســترده تر در مقیاس جهانی، موفق 
نبوده اســت. این امر فقط مختص محتوا نیســت، بلکه شــامل 
روند هم می شــود. منظور از روند همــان زمان بندی رخدادها در 
بنیادی ترین شکلش یعنی عصر باستان، عصر میانه، نیمه نخست 
عصر مدرن و نیمه دوم عصر مدرن، یا زمان بندی قدیمی تر یعنی 
عصر حجر، عصر برنز و عصر آهن اســت. شــاید بتوانیم بگوییم 
عصر آهن جایش را داده به عصر فولاد، عصر پلاســتیک، و عصر 

ریزتراشه».
نکته دیگر این اســت که تاریخ، به تصریــح یا به تلویح، حتی 
اگر به معنای دقیق کلمه به طور قطعی و مســتقیم در سیاست 
شرکت نکند، دست کم به معنای کلی کلمه به ارزش های سیاسی 
آمیخته می شود. با توجه به این نکته نویسنده ادعا کرده که تاریخ 
آگاهــی از نظر زمانی، جغرافیایی و محتوایی یکدســت نیســت. 
رویکرد یکدســت، رویکردی که پرورده یک فضای ســفید و سیاه 
درست و نادرست، یا دارای اولویت های سیاسی روشن و کمابیش 

خودکار باشد، مشکل آفرین است اما رواج فراوان دارد.
موضوع بعدی مورد اشاره نویسنده این است که ضرورت دارد 
رویکردهای مردم پسند و نخبه پسند و پس زمینه ها و ساختارهای 

گوناگون تاریخ نگاری، مشــخصا فرهنگ چاپ را در نظر داشــته 
باشیم بی آنکه لازم باشد مرزبندی آشکاری میان رویکرد نخبه پسند 
و مردم پسند قائل شــویم: «واقعیت این است که در تاریخ نگاری، 
چنین مرزبندی هایی اگر به صورت صلب و قالبی مطرح شــوند، 
فهم مــا را از تاریخ محــدود می کنند. پس مفیدتر اســت چنین 
مرزبندی هایی را به شکل پیشنهادهای تفسیربردار بیان کنیم. در 
عمل، برای همه گروه ها، تاریخ کاوشــی است برای یافتن معنا و 
هویت، و همین کاوش است که حافظه فردی و جمعی ما را رقم 
می زند. در هر جامعه ای، حافظه هایی شکل می گیرند که به روش 
درک ما از خودمان شکل می دهند. ما با کسب اطلاعات از گذشته، 
یعنی از فراســوی خودمان و تجربیاتمان، می کوشــیم بفهمیم و 
تفسیر کنیم کیستیم و که می توانیم باشیم. پس سروکار این فرایند 
با برداشــت ما از کیستی تاریخی ماســت، و این بخشی از ملات 
جامعه اســت. روایت های مشــترک نقش مهمی در همبستگی 

ملت ها و گروه های درون کشوری یا میان کشوری دارند».
جرمی بلــک تأکید دارد که روایت واژه ای کلیدی اســت، زیرا 
تاریخ شــفاهی در فرایند بازیابی زمان مســکوت نقش اساســی 
دارد. منظور از زمان مســکوت برهه ای اســت کــه تاریخ چه به 
شکل مستقیم و چه به شــکل سینه به سینه بازیافتنی است، اما 
برای بخش عمده زمانی که از ســر ما گذشــته است، این بازیابی 
ممکن نیست، یا قبلا ممکن بوده منتها از مسیری جز مراجعه به 
روایات شفاهیِ مانده از گذشته. در عوض، گذشته را باید از رهگذر 
باستان شناسی و علومی مانند زمین شناسی سطحی کاوید. اینکه 
بهترین راه برای فهم گذشته و حالِ دوره های تاریخی کدام است 
روشن نیست، همان طورکه روشن نیست در چارچوب ساختارهای 
رســمی تا چه عمقــی می توانیم تاریــخ را در قالب یک موضوع 

دانشگاهی یا غیره بکاویم.
دموکراسی تاریخی مفهوم دیگری است که نویسنده با اشاره 
بــه آن می گوید در دموکراســی تاریــخ، مجموعــه ای از نیروها، 
انگیزه ها و عناصر، از دولت گرفته تا خانواده، و از نهاد دین گرفته 
تا خویشــتن، می توانند در خوانش و فهم و تفســیر تاریخ نقش 

داشته باشند.
کتــاب شــامل پیشــگفتار و ۹ بخش بــا این عناوین اســت: 
روایت هــای بنیاد و زمان مقدس، چــاپ و تاریخ جامع های نوین، 
نفی گذشــته، گذشــته های نو، چالش ملت ها، تاریــخ در عصر 
جنگ ســرد طولانی ۱۹۱۷-۱۹۸۹، روش هایی بــرای عصر نوین، 

راهکارهای چندگانه تاریخ و به سوی آینده.
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